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جهان منتظر است
آستین کلیون در کتاب »چگونه ایده های خوب را بدزدیم«، 

پرفروش ترین کتاب نیویورک تایمز، به خواننده ها کلید گشودن خلاقیت را 
می دهد. سفر بعدی از اینجا شروع می شود: چطور شناخته شدن.

کتاب »لازم نیست یک نابغه باشیم« با نشان دادن چگونگی پیوستن به 
بوم شناسی نوین استعداد، به هنرمندان و نویسندگان، سازندگان و کارآفرینان 
خلاق به باور مخرّب »نبوغِ تنها« پایان می دهد. این کتاب دربارۀ پیدا شدن، با 
استفاده از قابل جست و جو بودن، و استفاده از شبکه، به جای هدر دادن زمان 

برای شبکه سازی است.
نکتۀ کلیدی، فرآیند است، نه نتیجه. هر چیز جدیدی را هر روز به اشتراک 
بگذارید )اما به یک هرزنامۀ انسانی تبدیل نشوید(. ذهن یک غیرحرفه ای را 
داشته باشید - که امکانات در کجاها، نامحدودند. یک رابط، یک معلم و یک 

مسیر باز باشید. تلنبارکننده نباشید.
 ده قاعدۀ بسیار ضروری و جدید، »لازم نیست یک نابغه باشیم!« نشان 

می دهد که شما باید آزاد، بخشنده، شجاع - و هنرمندی باشید که بقیۀ
 هنرمندان از او سرقت می کنند.
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»خلاقیت، استعداد نیست.

کردن است.« کار  شیوه ای از 

کلیز 2  - جان 
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وقتی با خوانندگانم صحبت می کنم، متداول ترین سؤالی که از من می پرسند 
دربارۀ خودارتقایی است. چطور کارم را به نمایش بگذارم؟ چطور جلب توجه 

کنم؟ چطور مخاطب پیدا کنم؟ شما چطور این کار را انجام دادید؟
مــن از صحبت کردن دربــارۀ خودارتقایی، متنفرم. اســتیو مارتین3، به این 
مشهور اســت که از جواب دادن به این گونه ســؤالات با این نصیحت طفره 
می رود: »آن قدر خوب باشید که نتوانند شما را نادیده بگیرند. اگر فقط بر این 
تمرکز کنید که واقعاً خوب باشید، مردم به سمت شما می آیند.« اتفاقاً من هم 
موافقم: در حقیقت، شما واقعاً مخاطب را به خاطر کارتان پیدا نمی کنید، آن ها 

شما را پیدا می کنند. اما خوب بودن کافی نیست. 
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برای اینکه کشف شوید، باید قابل کشف شدن باشید. فکر می کنم راه ساده ای 
وجود دارد که کارتان را جایی، آن بیرون قرار بدهید و آن را قابل کشف کنید، 
در حالی که شــما روی این تمرکــز کرده اید که در کاری که انجام می دهید 

واقعاً خوب شوید.
امروزه تقریباً تمام کســانی که برایشان احترام قائلم و سعی می کنم از آن ها 
ســرقت کنم، بدون توجه به تخصص شان، به اشتراک گذاری را در برنامه شان 
گنجانده انــد. این آدم ها در مهمانی ها وراجی نمی کنند، سرشــان شــلوغ تر 
از این حرف هاســت که وقتی برای این کارها داشــته باشند. در استودیوها، 
آزمایشــگاه ها یا اتاقک هایشــان می گردند، اما به جای اصرار بر پنهان کاری 
مطلق و مخفی کردن کارشــان، دربارۀ چیزی که دارند رویش کار می کنند، 
دست و دل بازند و جزئیات کار، ایده های شان و آنچه که دارند یاد می گیرند را 
در اینترنت به اشتراک می گذارند. به جای هدر دادن وقت شان با تماس برقرار 
کردن با دیگران نهایت استفاده را از شبکه می برند. آن ها با به اشتراک گذاری 
سخاوتمندانۀ ایده ها و دانش شان، معمولاً مخاطبی را جذب می کنند که وقتی 

نیاز به همدلی، بازخورد و یا حمایت دارند می توانند به آن ها تکیه کنند.
من می خواســتم نوعی راهنمای ابتدایی را برای این نحوۀ کار کردن بسازم، 
چیزی که به آن رســیدم این بود: کتابی برای مردمی که حتی از فکر کردن 
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به خودارتقایی هم متنفرند. اگر مایل باشید جایگزینی برای خودارتقایی ارائه 
دهم. ســعی می کنم تا به شــما یاد بدهم که چطور دربارۀ کارتان مانند یک 
فرآیند بی پایان فکر کنید، چطور فرآیندتان را به گونه ای به اشتراک بگذارید 
تا افرادی را که ممکن است به کارتان علاقه مند باشند جذب کنید، و چطور 
با قرار دادن خودتان و کارتان در دنیای بیرون، با فراز و نشیب ها کنار بیایید. 
اگر "چگونه ایده های خوب را بدزدیم"، کتابی دربارۀ دزدیدن توجه و تأثیر از 
دیگر افراد بود، این کتاب دربارۀ چگونگی نفوذ و تأثیرگذاری بر دیگران است 

به این صورت که به آن ها اجازه می دهید تا از شما بدزدند.
تصور کنید رئیس آینده تان مجبور نباشــد رزومه تان را بخواند، چون از قبل، 
بلاگ شــما را می خواند. یا یک دانشجو هســتید و اولین کار موقت تان را بر 
اساس پروژۀ دانشگاهی که آن را در اینترنت پست کردید، به دست می آورید. 
تصور کنید شــغل تان را از دست می دهید اما یک شبکۀ اجتماعی از مردمی 
دارید که با کار شــما آشنا هســتند و آماده اند که به شما کمک کنند تا کار 
جدیــدی پیدا کنید. تصــور کنید یک پروژۀ جانبی یا یک ســرگرمی را به 
حرفه تان تبدیل می کنید، به خاطر اینکه در اینترنت، کسی را فالو می کنید 

که می تواند حمایت تان کند.
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ساختن چیزی

یک فرآیند
نامعلوم و طولانی است.

یک

آفریننده          باید

کارش را

نشان

دهد
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یا چیزی ساده تر و قانع کننده   را تصور کنید:  بیشتر وقت ، انرژی و توجهتان 
را بــه تمرین یک مهارت، یاد گرفتن یک کســب و کار یــا راه  انداختن یک 
شغل، می گذرانید و همچنین این امکان را در نظر می گیرید که ممکن است 
کارتان گروهی از مردم را که علاقه مندی های شما را به اشتراک می گذارند، 

جذب کند.
همۀ آنچه شما باید انجام دهید این است که کارتان را نشان دهید.
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که شاید کسی  »هر چه دارید را به 

کردن بیشتر از شما جرئت فکر 

داشته باشد، ببخشید.«

- هنری وادسورث لانگ فلو 5 

4
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باورهــای مخــرب بســیاری دربــارۀ خلاقیت وجــود دارند، امــا یکی از 
خطرناک ترین هــا، باور »نبوغ تنها« اســت: یک فرد، با اســتعدادهای فوق 
بشــری از جایی نامعلوم در نقاط مشــخصی در تاریخ، بدون هیچ گونه اثر و 
سابقه ای، با ارتباط مستقیم با خدا یا میوز، الهۀ دانش و هنر یونان باستان، 
ظاهر می شــود! فکر بکر، مثل یک صاعقه جرقه می زند، یک لامپ در ســر 
فرد روشن می شــود، و بعد بقیۀ وقتش را به زحمت  کشیدن در استودیو و 
تبدیل این ایده به شــاهکاری تمام عیار برای عرضه به دنیا و در بوق و کرنا 
کردن، می گذارند. اگر شما به نبوغ منحصربه فرد اعتقاد دارید، خلاقیت یک 
عمل جامعه ستیز است که تنها توسط تعداد اندکی از چهره های بزرگ، اجرا 
شــد - اغلب افراد درگذشــته ای با نام هایی مانند موتزارت6 ، اینشتین7 ، یا 
پیکاسو8 . بقیۀ ما علاف و مبهوت ایستاده ایم و به موفقیت ها و دستاوردهای 

آن ها خیره شده ایم.
راه ســالم تری برای فکر کردن دربــارۀ خلاقیت وجود دارد که برایان اینو9، 
به آن اشــاره می کند: »ســنیوس«. در این مدل، ایده هــای بزرگ معمولاً 
توســط گروهی از افراد خلاق، تولید می شــوند - هنرمندان، متصدی های 
موزه که مسئول گزینش اشیای قیمتی هستند، متفکران، نظریه پردازان، و 
سایر کســانی که مد روز را تعیین می کنند - که »بوم شناسی استعداد« را 
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می ســازند. اگر به گذشته برگردید و از نزدیک به تاریخ نگاه کنید، بسیاری 
از مردمی که ما به عنوان نوابغ منحصربه فرد می شناسیم ، در حقیقت بخشی 
از »یک صحنۀ کامل از افرادی هســتند که از یکدیگر پشتیبانی می کردند، 
بــه کار هم نگاه کرده از آن تقلید می کردنــد، ایده ها را می دزدیدند و ایده  
می دادند« سنیوس، چیزی از ارزش دستاوردهای افراد بزرگ نمی کاهد؛ اما 
تصدیق می کند که کار خوب در خلاء تولید نمی شود و به تعبیری، خلاقیت 

همیشه نتیجۀ ارتباط یک ذهن با ذهن های دیگر است.
چیزی که دربارۀ ســنیوس دوســت دارم این اســت که فضایی در مبحث 
خلاقیت برای بقیۀ ما فراهم می کند: مایی که خود را نابغه نمی دانیم. اینکه 
بخش ارزشمندی از یک سنیوس باشید، لزوماً این نیست که چقدر باهوش 
یا با استعداد هســتید، بلکه دربارۀ چیزی است که باید بدهید - ایده هایی 
که به اشــتراک می گذارید، کیفیت ارتباطاتی که می سازید و مکالماتی که 
آغاز می کنید. اگر ما نبوغ را فراموش کنیم و بیشتر دربارۀ چگونگی در سر 
پروراندن و شرکت کردن در یک سنیوس فکر کنیم، می توانیم توقعات  خود 
را با توقعات جهان هایی که می خواهیم ما را بپذیرند وفق دهیم. ما می توانیم 
به پرســش دربارۀ کارهایی که دیگران می توانند برایمان انجام دهند پایان 
دهیم، و دربارۀ این بپرســیم که می توانیم چه کارهایی برای دیگران انجام 

دهیم.
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ما در دوره ای زندگی می کنیم که عضو شــدن در یک ســنیوس از همیشه 
راحت تر است. اساساً اینترنت دسته ای از سنیوس های مرتبط باهم است، که 
از جغرافیای فیزیکی جدا شده اند. بلاگ ها، شبکه های اجتماعی، گروه های 
ایمیلــی، صفحات بحــث، گروه های تبادل نظر10 همه، یک چیز هســتند: 
صحنه های مجــازی ای که مردم برای پرســه زدن و صحبت کردن دربارۀ 
چیزهایی که به آن ها اهمیــت می دهند به آنجا می روند. برای ورود به این 
صحنه ها هیچ دربان و محل بازرســی ای وجود ندارد: شما نباید ثروتمند یا 
مشــهور باشید، یک رزومۀ شگفت آور یا مدرکی از یک دانشگاه گران قیمت 
داشــته باشید. در دنیای آنلاین، همه - هنرمند و متصدی های موزه، استاد 

و شاگرد، باتجربه و بی تجربه- توانایی ارائۀ چیزی را دارند.
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که همۀ ما هستیم: »این چیزی است 

کافی طولانی زندگی  آماتور. ما به اندازۀ 

که چیز دیگری باشیم.« نمی کنیم 
- چارلی چاپلین 11
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همۀ ما از اینکه آماتور دیده شــویم وحشــت داریم، اما درواقع، امروز  یک 
غیرحرفه ای یا یک آماتور - فرد پر شــور و شــوقی است که کارش را بدون 
توجه به امکان شــهرت، ثروت، یا شــغل، با نیت عشق، انجام می دهد )در 
فرانسوی، معنی این کلمه »عاشق« است(، - که معمولاً بر یک فرد حرفه ای 

برتری دارد.
چــون آن ها چیز کمــی برای از دســت دادن دارند، آماتورهــا هر چیزی 
را امتحــان می کنند و نتایج را به اشــتراک می گذارند. آن ها ریســک ها را 
می پذیرند، آزمایش می کنند و هوس هایشان را دنبال می کنند. بعضی اوقات 
در فرآینــد انجام چیزهایی به صورت غیرحرفه ای، به کشــف های جدیدی 
دســت پیدا می کنند. راهب ذن شانریو سوزوکی12 می گوید: »در ذهن یک 
مبتــدی، امکان های زیاد و در ذهن یک متخصص، تعداد کمی از آن وجود 

دارد.«
آماتورها از اشــتباه کردن یا مســخره به نظر رســیدن در افــکار عمومی 
نمی ترســند. آن ها عاشقند، پس برای انجام کاری که دیگران فکر می کنند 
مزخرف و احمقانه اســت، تردیدی ندارند. کلی شــیرکی13 در کتاب مازاد 
شــناختی می نویســد: »احمقانه ترین کار خلاق ممکن، همچنان یک کار 
خلاق است. در طیف کار خلاق، بین کار میان مایه و کار خوب، تفاوت زیادی 
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اســت. اگرچه میان مایگی همچنان روی طیف قرار دارد؛ شما می توانید از 
میان مایگی به ســمت خوب پیشرفت کنید. شکاف اصلی بین انجام ندادن 
هیچ کاری و انجام دادن کاری اســت.« آماتورها می دانند که ارائۀ یک چیز، 

بهتر از ارائه ندادن هیچ چیز است.
اگرچه ممکن است آماتورها در آموزش رسمی کمبود داشته باشند، اما آن ها 
فراگیرنده های همیشــگی هســتند و اصرار دارند که آموختن را به صورت 
علنی انجام دهند، بنابراین دیگران می توانند از شکســت ها و موفقیت های 
آن ها بیاموزند. دیوید فاستر والاس14 می گوید که یک اثر ناداستان15 خوب، 
فرصتی برای »دیدن نســبتاً شفاف یک نفر و توجه بسیار نزدیک تر و بیشتر 
فکر کردن دربارۀ انواع چیزهای متفاوت، نسبت به آن فرصتی است که اکثر 
ما در زندگی های روزمره مان داریم.« آماتورها مناسب همین تعریفند: آن ها 
فقط مردم معمولی هستند که شیفتۀ چیزی می شوند و زمان بسیار زیادی 

را صرف بلند فکر کردن دربارۀ آن می کنند.
بعضی وقت ها، آماتورها نسبت به کارشناس ها، چیزهای بیشتری برای درس 
دادن به ما دارند. ســی اس لوئیس16، می نویسد: »معمولاً پیش می آید که 

دو بچه مدرسه ای می توانند مشکلاتشان را بهتر از معلم شان حل کنند.«
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حرفه ای ها

از گروه تان

بیرون بروید

تا آخرین نفس

مقاومت کنید

یک چیز را

دوست داشتهبیشتر از همه چیز 
 باشید

حرفه ای هادارند
زجر می کشند،

بگذارید

به جایشان یک آماتور
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ــر  ــه او کمت ــرا ک ــد، چ ــک کن ــم کم ــتر از معل ــد بیش ــوز می توان »دانش آم
می دانــد. مشــکلی کــه مــا از او می خواهیــم توضیــح دهــد چیــزی اســت کــه 
او اخیــراً بــا آن روبــرو شــده اســت. در حالــی کــه یــک متخصــص، خیلــی وقت 
پیــش بــا آن مواجــه شــده و آن را فرامــوش کــرده اســت.« دیــدن آماتورهــا 
ــرای  ــان ب ــا خودم ــد ت ــب کن ــا را ترغی ــد م ــن می توان ــط کار همچنی در محی
ــد:  ــو اوردر18 می گوی ــروه نی ــارد ســامنر17 سرپرســت گ ــم. برن ــلاش کنی کار ت
»وقتــی ســکس پیســتولز19 را دیــدم خیلــی افتضــاح بودنــد... تصمیــم گرفتــم 

برخیــزم و مثــل آن هــا افتضــاح باشــم.« شــور و شــوق شــدید، واگیــر دارد.
جهــان بــا چنــان ســرعت زیــادی در حــال تغییــر اســت کــه همــۀ مــا را بــه 
آماتــور تبدیــل می کنــد. حتــی بــرای حرفه ای هــا، بهتریــن کار بــرای شــکوفا 
ــد و  ــند و تردی ــته باش ــور را داش ــک آمات ــهامت ی ــه ش ــن اســت ک ــدن ای ش
چیزهــای ناشــناخته را بپذیرنــد. وقتــی از تــام یــورک20 سرپرســت ردیوهــد21، 
ــه  ــواب داد: »اینک ــود، ج ــه ب ــازش چ ــن امتی ــه بزرگ تری ــد ک ــیده ش پرس
ــام  ــم دارم چــه کار می کنــم.« یــورک مثــل یکــی از قهرمان هایــش، ت نمی دان
ویتــس22، هــر وقــت احســاس می کنــد آهنگســازی اش دارد خیلــی ســاده و 
ــد آن را  ــور بای ــد چط ــه نمی دان ــی دارد ک ــاز برم ــک س ــود، ی ــی می ش قدیم
ــم  ــوز ه ــن هن ــگ بســازد. ای ــک آهن ــا آن ی ــه ب ــد ک ــوازد و ســعی می کن بن
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خصوصیــت دیگــر آماتورهاســت. آن هــا از هــر ابــزاری کــه دست شــان بــه آن 
ــان  ــه جه ــان را ب ــا ایده های ش ــد ت ــلاش می کنن ــرده و ت ــتفاده ک ــد اس برس

عرضــه کننــد.
ــان  ــزی برایت ــد، چی ــا24 بدهی ــک توب ــن ی ــه م ــد: »ب ــون23 می گوی ــان لن ج

تولیــد می کنــم.«
بهتریــن راه بــرای شــروع کــردن در مســیری کــه می خواهیــد کارتــان را بــه 
اشــتراک بگذاریــد ایــن اســت کــه دربــارۀ چیــزی کــه می خواهیــد بیاموزیــد 
فکــر کنیــد، و بــرای آموختــن آن در مقابــل دیگــران تعهــدی داشــته باشــید. 
یــک ســنیوس پیــدا کنیــد، بــه چیــزی کــه دیگــران بــه اشــتراک می گذارنــد 
توجــه کنیــد و ســپس یادداشــت برداشــتن از آنچــه کــه آن هــا بــه اشــتراک 
ــد  ــه می توانی ــد ک ــی بگردی ــال خلاءهای ــد. دنب ــروع کنی ــد را ش نمی گذارن
آن هــا را بــا تلاش هــای خودتــان پــر کنیــد، مهــم نیســت کــه در ابتــدا آن هــا 
چقــدر بــد هســتند. الان نگــران ایــن نباشــید کــه چطــور از آن پــول یــا شــغل 
ــد،  ــوش کنی ــودن را فرام ــه ای ب ــا حرف ــص ی ــد آورد. متخص ــود خواهی به وج
ــه اشــتراک  و لبــاس آماتــوری  بپوشــید. هــر چیــزی کــه دوســت داریــد را ب
ــان  ــد پیدایت ــا را دوســت دارن ــان چیزه ــه هم ــی ک ــت مردم ــد، آن وق بگذاری

می کننــد.
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کنید، از پشــت بام ها فریاد بزنید  »صدایتــان را پیدا 

که دنبال  کار ادامه دهید تا مردمی  و آن قدر به این 

کنند.« شما می گردند، پیدایتان 
- دان هارمن 25
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همیشــه به ما گفته شــده صدایتان را پیدا کنید. وقتی جوان تر بودم، اصلًا 
نمی دانســتم این جملــه یعنی چه؟ خیلی نگران صدا بــودم، با خودم فکر 
می کردم اگر من صدای خودم را داشــتم چه می شد. اما الان فهمیده ام که 
تنها راه پیدا کردن صدا یتان این است که از آن استفاده کنید. صدا به صورت 
سخت افزاری، درون شما کار گذاشته شده است. دربارۀ چیزهایی که دوست 

دارید، حرف بزنید، صدایتان خواهد آمد.
وقتی راجر ایبرت26 ، منتقد فقید سینما )در2013(، برای درمان سرطانش 
چندین عمل جراحی سخت را پشت سر گذاشت، توانایی  حرف زدنش را از 
دســت داد. او صدایش را برای همیشه از دست داد. مردی که بخش زیادی 
از زندگــی اش را با صحبت کردن در تلویزیون ســاخته بود، حالا حتی یک 
کلمه هم نمی توانســت حرف بزند. برای ارتباط برقرار کردن با دوســتان و 
خانواده اش، یا باید واکنش ها و پاســخ هایش را روی کاغذ می نوشت یا آنکه 
در کامپیوترش تایپ می کرد و آن را با صدای خشک و زمخت کامپیوترش 

از بلندگوهای لپ تاپش می شنید.
با محرومیت از مکالمۀ روزمره، او خودش را به توییت کردن، پست گذاشتن 
در فیسبوک، و بلاگ نویسی در RogerEbert.com مشغول کرد. او پست ها را 

پشت سر هم و به سرعت، منتشر می کرد. 
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هزاران هزار کلمه دربارۀ هر چیزی که می توانست به آن فکر کند؛ از کودکی اش 
در اربانا27، ایلینوی28، علاقه اش به اســتیکن شــیک 29، گفت و گوهایش را با 
هنرپیشه های مشهور فیلم و افکارش دربارۀ مرگ اجتناب ناپذیرش می نوشت. 
صدها نفر از مردم، به پســت هایش پاســخ می دادند و او هم به آن ها پاســخ 
می داد. بلاگ نویســی راه اولیه و اصلی ارتباط برقرارکردن او با جهان شد. او 

می گفت: »در اینترنت، صدای واقعی من نشان داده می شود.«
ایبرت می دانســت دوره اش در این سیاره کوتاه بود و می خواست هر چیزی 
که می توانست را تا زمانی که اینجا را ترک می کند، به اشتراک بگذارد. جانت 
مازلین30 می گفت: »آقای ایبرت طوری می نویســد که انگار مســئله مرگ و 
زندگی بوده و هســت. ایبرت، بلاگ نویســی می کرد، چون او باید این کار را 
انجام می داد - چرا که مسئله شنیده شدن یا شنیده نشدن بود. مسئله وجود 

یا عدم وجود.«
ممکن است کمی غلوآمیز به نظر برسد، اما در این دوره و زمانه، اگر کار شما 
آنلاین نیست، اصلًا وجود ندارد. همۀ ما فرصت استفاده از صدایمان را داریم، 
تا حرفمان را بزنیم، اما بسیاری از ما داریم آن را هدر می دهیم. اگر می خواهید 
مردم دربارۀ کاری که می کنید و چیزهایی که برایتان مهم است بدانند، باید 

کارتان را به اشتراک بگذارید.
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»به خاطر داشتن اینکه من به زودی خواهم مرد، مهم ترین ابزاری 

کمک می کند  که به من  کنون با آن مواجه شده ام  که تا است 

 همه چیز - همۀ 
ً
تصمیمات بزرگی در زندگی ام بگیرم. چون تقریبا

گرفتاری یا شکست - در رویارویی با  توقعات ظاهری، غرورها، ترس، 

 مهم هستند باقی 
ً
که واقعا مرگ، رنگ می بازند و فقط آن چیزهایی 

می مانند. به یاد داشتن  اینکه شما خواهید مرد، بهترین راه است تا 

که چیزی برای از دست دادن دارید. شما برهنه  در تلۀ این فکر نیفتید 

به دنیا آمدید و برهنه از دنیا می روید.«
- استیو جابز  31
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اگر همۀ این ها ترسناک یا زیادی به نظر می رسد، این را در نظر داشته باشید 
که: یک روز خواهید مرد. اکثر ما ترجیح می دهیم که این مهم ترین حقیقت 
زندگــی را نادیده بگیریم، اما فکر کردن دربارۀ پایان اجتناب ناپذیرمان این 

ویژگی را دارد که همه چیز با عوامل دیگر سنجیده شود. 
همۀ ما داســتان هایی را از تجربه های نزدیک مــرگ خوانده ایم که زندگی 
مــردم را تغییر داده اند. وقتی جرج لــوکاس32 نوجوان بود، در یک تصادف 
رانندگــی تا دم مرگ رفت. او به این نتیجه رســید کــه »هر روز یک روز 
فوق العاده اســت« و خودش را وقف فیلم کــرد و آن قدر ادامه داد تا جنگ 
ســتارگان33 را کارگردانی کرد. وین کوین34 خواننده اول گروه د فلیمینگ 
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لیپز35 وقتی 16 ســاله بود در یکی از شــعبه های لانگ جان سیلورز36 کار 
می کرد که مورد یک سرقت مسلحانه قرار گرفت. او می گوید: »من فهمیدم 
کــه دارم می میرم و وقتی این به ذهنم رســید... کاملًا مرا تغییر داد... فکر 
کردم که  قرار نیســت اینجا بنشینم و منتظر بمانم تا اتفاقات پیش بیایند، 
مــن کاری می کنم تا آن ها اتفاق بیفتند و برایم مهم نیســت که مردم فکر 

کنند که من احمقم.«
تیــم کرایدر37 در کتابش بــه نام »ما چیزی نمی آموزیــم« می گوید چاقو 
خــوردن در گلو، بهترین چیزی بود که برایش اتفاق افتاد. برای یک ســال 
کامل، او خوشحال بود و زندگی خوبی داشت. کرایدر می نویسد: »شما فکر 
می کنید تقریباً کشته شــدن، یک تجربۀ تغییردهندۀ زندگی برای همیشه 
است« اما »روشنایی، دوامی نداشت« و بالاخره او به »مشغلۀ بیهودۀ زندگی 
کردن« بازگشــت. جرج سندرز38 از تجربۀ نزدیک مرگش می گوید: »تا سه 
یا چهار روز بعد، آن زیباترین جهانی بود که به آن برگشته بودم، می دانید؟ 
و فکر کردم همیشــه طوری در جهان پرســه بزنیم که واقعا به پایانش فکر 

کنیم. همین.«
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متأســفانه من یک ترسو هستم. هر چقدر آن شعف وجودی که با این ترس 
می آیــد را دوســت دارم، اما واقعاً یک تجربۀ نزدیــک مرگ را نمی خواهم. 
مــن می خواهم تا جایی که می توانم از مرگ دور و در امان باشــم. مطمئناً 
نمی خواهم به آن طعنه بزنم یا به اســتقبالش بروم یا نزدیک تر از حدی که 
باید باشــد، دعوتش کنم. اما می خواهم یک جوری به خاطر داشته باشم که 

دارد به سمتم می آید.
دلیلش این است که هر روز صبح، آگهی های ترحیم را می خوانم. آگهی های 
ترحیم، مانند تجربه های نزدیک مرگ برای ترســوها هستند. خواندن آن ها 
برای من راهی اســت تا به مرگ فکر کنم در حالی که همچنان فاصله ام را 

با آن حفظ کرده ام.
آگهی های ترحیم درواقع دربارۀ مرگ نیســتند، آن ها از زندگی می گویند. 
مایرا کلمن39 می نویسد: »کل آگهی ترحیم دربارۀ این است که مردم چقدر 
قهرمان و نجیب هســتند.« خواندن دربارۀ مردمی کــه حالا مرده اند و در 
زندگی ها شــان کارهایی کرده اند، مرا ترغیب می کند که بلند شوم و کاری 
شایســتۀ خودم انجام دهم. فکر کردن دربارۀ مرگ در هر صبح مرا مجبور 

می کند که بخواهم زندگی کنم. 
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یک تجــــربۀ نزدیک مـــــرگ

برای بقــــــیۀ ما.
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امتحان کنید: خواندن آگهی هــای ترحیمِ هر صبح را آغاز کنید. از افرادی 
سرمشق بگیرید که قبل از شما بار زندگی شان را به مقصد رسانده اند- همۀ 
آن ها مثل یک آماتور شروع کردند و با قناعت به چیزهایی که به آن ها داده 
شده بود ســر کردند تا به جایی که می خواستند رسیدند و شجاعت این را 

داشتند که خودشان را در آن مسیر قرار دهند. از آن ها سرمشق بگیرید.
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که فقط »بسیاری از مردم عادت دارند 

کار را ببینند. آن ها هرگز آن بخش محصول 

که شما پشت سر می گذارید تا کار  از 

کنید، نمی بینند.« محصول را تولید 
- مایکل جکسون  40
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وقتی یک نقاش دربارۀ »اثر«ش صحبــت می کند، می تواند دربارۀ دو چیز 
متفاوت حرف بزند: اثر هنری، قطعۀ تمام شده، قاب گرفته و روی دیوار یک 
گالری آویزان شــده، و یک کار هنری، شــامل همۀ کارهای هر روزه است 
که پشــت صحنۀ اســتودیویش ادامه پیدا می کند: دنبال منبع الهام و فکر 
بکر گشــتن، ایده گرفتن، گذاشــتن رنگ روغن روی بوم نقاشی و غیره. ما 
هم کلمۀ »نقاشــی«، )اسم( و هم »نقاشی کردن«، )فعل( را داریم. مثل هر 

کاری، تفاوتی بین فرآیند کار نقاش و محصول های فرآیندش وجود دارد.
به طور ســنتی، هنرمند این طور آموزش دیده که به فرآیند تازه و خلاقش 
به عنوان چیزی که باید برای خودش نگه داشــته شود نگاه کند. این شیوۀ 
فکر کردن توسط دیوید بیلز41 و تد ارلند42 در کتابشان به نام هنر و ترس43  
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کار،

همۀآن چیزی

است

اتفاق که در روز
می افتد.

فرآیند است،این یک

نه
چیز

دیگر.
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بیان شــد. »برای همۀ بینندگان به جز خودتان، محصول، مهم اســت: اثر 
هنری تمام شــده. اما برای شما و فقط شما، فرآیند مهم است: تجربۀ شکل 
دادن اثر هنری.« یک هنرمند پیش از آنکه سعی کند با یک مخاطب ارتباط 
برقرار کند منتظر بماند تا زمانی که یک محصول عالی برای نشان دادن به 
خودش داشــته باشد باید در خفا کارش را انجام دهد، ایده ها و کارهایش را 
در جای امنی نگه دارد. بیلز و ارلند می گویند: »جزئیات خصوصی ساختن 
هنــر برای بینندگان کاملًا فاقد جذابیت  اســت چرا که تقریباً هیچ وقت در 
زمان بازبینی کار تمام شــده، قابل مشــاهده - یا حتی قابل تشــخیص - 

نیستند.«
همــۀ این ها در دورۀ پیش از دیجیتال معنی داشــت، وقتی تنها راهی که 
یک هنرمند می توانســت با یک مخاطب ارتباط برقرار کند یک گالری و یا 
یک گزارش در مجلۀ هنری لوکس بود. اما امروز، با اســتفاده از اینترنت و 
شبکه های اجتماعی، یک هنرمند می تواند هر چیزی را که می خواهد تقریباً 
بدون هیچ هزینه ای در هر زمانی به اشــتراک بگــذارد. او می تواند تصمیم 

بگیرد که چه مقدار از کارش و خودش را به اشتراک بگذارد.
و او می توانــد به همان اندازه که می خواهد نســبت به فرآیند کارش، پذیرا 
باشد. او می تواند طرح های کلی و کاری که در دست اجرا دارد را به اشتراک 
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بگذارد، تصاویر استودیویش را پست کند، یا دربارۀ عوامل مؤثر، منابع الهام 
و فکر بکر و ابزارها در صفحۀ شــخصی اش بنویسد. با به اشتراک گذاشتن 
روند هر روزه - چیزی که واقعاً به آن اهمیت می دهد - می تواند یک ارتباط 

منحصر به فرد را با مخاطبانش شکل دهد.
بــرای بســیاری از هنرمندان، مخصوصــاً آن هایی کــه در دوران پیش از 
دیجیتال بزرگ شــدند، این نوع در دسترس بودن و آسیب پذیری بالقوه که 
با به اشتراک گذاشتن فرآیند کار یک نفر پیش می آید یک ایدۀ هراس انگیز 
اســت. ادگار آلن پو44 در سال 1846 می نویســد: »بیشتر نویسنده ها - به 
ویژه شــاعران - ترجیح می دهند این طور فهمیده شود که آن ها با انواعی از 
شــوریدگی ناب - یک شهود وجدآور- شعر می گویند و قطعاً از اینکه اجازه 

دهند مردم به پشت صحنه ها نگاهی بیندازند به لرزه در می آیند.«
اما آدمیزاد به سایر انسان ها و اینکه چه کارهایی انجام می دهند علاقه دارد. 
آن طور که دن پراوست45 و تام گرهارت46 در کتاب شان به نام "هیجان انگیز 
خواهد بود" که دربارۀ کارآفرینی اســت، نوشته اند: »مردم واقعاً می خواهند 

بدانند سوسیس چطور ساخته می شود.
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شما همیشه با انتشــار و به اشتراک گذاری می توانید با مشتری های تان رابطه 
برقرار کنید. این کار به آن ها اجازه می دهد چهرۀ پشت محصولات را ببینند.« 
مخاطبان نه تنها می خواهند کار بزرگ را کشف کنند، بلکه می خواهند خلاق 
بوده و بخشــی از فرآیند خلاقیت باشــند. با رهاکردن خودمان و به اشتراک 
گذاشتن فرآیند کارمان، این امکان را در نظر می گیریم که مردم با ما و کارمان 
یک ارتباط مستمر داشته باشند که به ما کمک می کند بخش های بیشتری از 

محصول مان را ارائه کنیم. 

»برای اینکه ارتباط به وجود بیاید، باید به 

 
ً
که دیده شویم - واقعا خودمان اجازه دهیم 

دیده شویم.«

 - برنه براون47 
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در ســال 2013 کل اینترنت، عاشــق کریس هدفیلد48، فرماندۀ ایســتگاه 
فضایی بین المللی شــد. سه سال قبل از آن، هدفیلد و خانواده اش دور میز 
شام نشسته بودند و سعی می کردند برای سوددهی آژانس فضایی کانادایی 
که مانند بســیاری از برنامه های فضایی، با کمبود بودجه روبرو شــده بود و 
به حمایت عمومی بیشتری نیاز داشت، راه حل هایی پیدا کنند. اوان49، پسر 
هدفیلد می گوید: »پدر دنبال راهی بود تا به مردم کمک کند با جنبۀ واقعی 
زندگی یک فضانورد، و نه فقط بخش های پر زرق و برق و علمی آن، بلکه با 

فعالیت های روزمره هم آشنا شوند.« 
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فرمانده هدفیلد می خواست کارش را نشان دهد.
وقتی پســرانش، شــبکه های اجتماعی را به او معرفی کردند و او را ترغیب 
کردند تا در توییتر و سایر شبکه های اجتماعی ثبت نام کند، همه چیز روی 
روال افتاد. در طول مأموریت پنج ماهۀ بعدی اش، در حالی که وظایف عادی 
فضایی اش را انجام می داد، توییت می کرد، به ســؤالات فالوئرهایش پاســخ 
می داد، عکس هایی که از زمین گرفته بود را پســت می کرد، موسیقی ضبط 
می کرد، در یوتیوب فیلم هایی از خودش می گذاشت، از گرفتن ناخن هایش، 
مسواک زدن، خوابیدن و حتی انجام تعمیرات در ایستگاه فضایی. میلیون ها 
نفر، همۀ آن ها را تا آخــر و کامل نگاه می کردند، از جمله مدیر برنامه های 
مــن، تد50، که توییت کرد: »در حالت عــادی ویدئوهای زنده چند نفر که 
دارند لوله ها را تعمیر می کنند را نگاه نمی کنم، اما این ها در فضا هســتند و 

خیلی فرق می کنند!« 
حالا بیاییــد این واقعیت را بپذیریم: همۀ ما هنرمند یا فضانورد نیســتیم. 
بسیاری از ما کارمان را شروع می کنیم و در پایان روز فکر می کنیم که هیچ 
چیز برای نشــان دادن نداریم. اما فارغ از طبیعــت کارتان، آنچه که انجام 
می دهید یک هنر اســت و فقط اگر شــما آن را در مسیر درستی به مردم 
عرضه کنید، کســانی هستند که به آن هنر علاقه مند خواهند شد. درواقع، 


	LAZEM NIST BABEGH ONVANFAREE.pdf
	Page 1




